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خبر

در جنگ نابرابری که در ساعت ۳ بامداد ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ 
رخ داد، فرماندهان ارشد نظامی و دانشمندان برجسته 
ــن عــزیــزان هــم به  هسته‌ای و بــرخــی از خــانــواده‌هــای ای
شــهــادت رســیــدنــد‌؛ از جمله فرشته افــشــردی )بــاقــری(، 
که اولین جایگاه  کل نیرو‌های مسلح  دختر رئیس ستاد 
کشور را دارا بود.  نظامی و سومین جایگاه مسئولیت در 
دختری ساده، بی‌آلایش، مهربان، بی‌تکلف و خودمانی که 

همواره سرشار از امید و زندگی بود. دختری که می‌توانست 
به‌واسطه پدرش بهترین منصب را داشته باشد اما شغل 
پر از دردسر و استرس خبرنگاری را برگزید و در خبرگزاری 
خودش  به‌قول  تا  کــرد  خدمت  چند‌سالی  دفاع‌مقدس 
آبدیده شود.  آری »فرشته« آقازادگی را طور دیگری معنا کرد 
تا آن‌چیزی که سال‌هاست در ذهن مردم از رانت، اختلاس، 
کچری، اقامت خارج از کشور و... مانده کمی  سفر‌های لا

تغییر کند. او که شلوغی مترو و اتوبوس را به‌جای ماشین 
و راننده شخصی انتخاب کرد و هر‌سال برای آمدن اربعین 
حسینی و پیاده‌روی در این مسیر عشق، لحظه‌شماری 
ــری‌اش محسوب مــی‌شــد، چشمه  ــچ ک مــی‌کــرد و سفر لا
جدیدی از آقازادگی را به همه نشان داد. این دنیا برای او و 
سادگی‌هایش جای بدی بود، چون اجازه نمی‌داد او بدون 

دغدغه و آرامش کارش را انجام دهد. 

»فرشته« آقازادگی را 
طور دیگری معنا کرد
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S a c r e d  d e f e n s e

دفاع مقدس

آنچه می‌خوانید، روایتی است از ایثار و 

گروه دفاع مقدس

زهرا شکراللهی

گــذری بــر زنــدگــی ســـردار شهیده  مهر‌؛ 
کــه در  اعــظــم فرهمندی نــجــف‌آبــادی 
تقاطع وظیفه نظامی و عاطفه مادری، 
زندگی‌اش را در راه وطن نثار کرد. زنی که 
در  بلکه  خــدمــت،  مــیــدان  در  نه‌تنها 
نیز  نیازمندان  و  بیمار  کــودکــان  قلوب 
جای داشت و در نهایت، در یک بامداد رمضانی، نامش را در 

فهرست بلندبالای شهدای وطن ثبت کرد. 

  بامداد آرام و زمزمه‌های دعا

در ستاد راهور شهرستان نجف‌آباد، اعظم گزینه پرداخت را فشرد؛ 
به دست‌های باز و بال‌های گشوده پروانه بنفش »انجمن کودکان 
پروانه‌ای« نیم‌نگاهی انداخت. لحظه‌و‌لمحه‌ای به اذان صبح روز 
هجدهم ماه رمضان مانده بود؛ زیر لب آیت‌الکرسی را زمزمه کرد. از 
پیکر پله‌های سفید و سرد خانه بالا رفت. درِ اتاق هستی را باز کرد و 
توی صورت مهتابی دخترش فوت کرد. برای حسین، پسر بزرگ‌ترش، 
احِمِینَ« خواند. گوشه‌به‌گوشه خانه را  رْحَمُ الرَّ

َ
»فَالله خَیرٌ حَافِظًا وَ هُوَ أ

سرک کشید‌؛ در‌حالی‌که دلواپسی از سر‌و‌رویش می‌بارید. 

  آمادگی برای یک روز کاری در سایه جنگ

خورشید سرازیر شده بود در آسمان و لحظه‌لحظه بیشتر قد 
نارنجی خورشید  و  ارغوانی  افشان‌های  توی خانه.  می‌کشید 
گل  گذاشته بودند روی  از پشت شیشه‌های بــدون لــک، سر 
له‌عباسی فرش. اعظم مانتوی سرمه‌ای اتوکشیده‌ نظامی‌اش  لا

را پوشید و خوشه زبر گندمِ سرِ آستین‌اش را لمس کرد‌. 
خیال می‌کرد خبری در راه است و شاید جنگ تمام شود. نه روز 
که آسمان شهرش، نجف‌آباد، مدام مورد حمله  و نه شب بود 
کش چــادرش را انداخت پشت‌سرش. دو‌دل  جنگنده‌ها بود. 
بود اصلا امروز سرکار برود یا نه اما 29 سال خدمت، پا‌پس‌کشیدن 
نداشت. »الهی به‌امید تو« را زیر لب زمزمه کرد و راهی ستاد پلیس 
ک‌کردن ماشین‌ها و  راهور شد. او حجم انباشته پرونده‌ها، پلا

استرس کار مردم را به‌خوبی درک می‌کرد. 

  لحظات پیش‌از‌حادثه در ستاد راهور

به  که  روز هفدهم اسفند  بــود به ساعت 8  یک‌دقیقه مانده 

آستانه ورودی ستاد رسید. 
شرقی  در  روبــه‌ســمــت  داشـــت.  پیش  در  را  شلوغی  یکشنبه 
ــی از  ــر لــب ســـوره »حــمــد« را زمــزمــه کـــرد. آه ســتــاد ایــســتــاد و زی
گــلــزار شهدا  مـــزار  به‌سمت  و  کشید  روزه‌دارش  لــب‌هــای  بین 
 ، ــزار شهید حججی فــاتــحــه فــرســتــاد. انــگــار آســمــان شهر و مـ
کت، بالای سر اعظم   داستان‌های زیادی به‌دوش داشت و سا

نفس نمی‌کشید.  
شـــور و شــلــوغــی از ســتــاد مــی‌بــاریــد و هــمــکــارهــا دسته‌دسته 
می‌آمدند‌؛ چند نفر از مردم عادی نیز در صف پا‌به‌پا می‌کردند. 
که رئیس راهنمایی‌و‌رانندگی،  گذشت  چند‌دقیقه از ساعت 8 
آقای گوهرانی هم از راه رسید. اعظم به تابلوی »الله« اتاقش نگاه 
کرد و جواب پیام دوستش، خانم نجفی را داد: »لطفا به پسرت 
ک و شماره‌گذاری راست‌و‌ریس  کار پلا بگو نیاد ستاد. هر‌وقت 

شد، خودم اطلاع می‌دم.« 
کــارهــای ماشین و  کــه درگــیــر  کسانی  از  چند تماس بی‌پاسخ 
می‌کرد.  خودنمایی  گــوشــی‌اش  صفحه  روی  بــودنــد،  تصادف 
گوشی او همیشه روشن بود و جواب تماس همه را می‌داد‌؛ چرا 

که باز‌کردن گرهی از کار خلق را دوست داشت. 

  خاطراتی از دختری عاشق 

در‌حالی‌که فکر می‌کرد چــرا امــروز از شهر بــوی خــواب می‌آید 
-مانند بادی که انگار از خواب بیدار نشده باشد- به‌یاد شب 
را  شهر  شمالی  کوهستان  چند‌بار  جنگنده‌ها  که  افتاد  قبل 
کوبیده بودند و تا سحر خواب به چشمانش نرفته بود. سرمای 
سست آخر زمستان توی اتاقش پرسه می‌زد. فکر می‌کرد بعد 
از کار سری به مادرش بزند و کنار تختش بنشیند و دست‌های 

چروکیده‌اش را محکم‌تر نگه دارد.  به‌یاد روزهایی افتاد که از 
دانشگاه ادبیات برمی‌گشت و زمان‌هایی که معلم نهضت 

بود و به روستاهای دورافتاده فریدن پا‌می‌گذاشت. از 
همان‌وقت‌ها هــر‌روز دلتنگ مــادرش می‌شد و هنوز 

ــیــات بــود که  انــگــار هــمــان دخــتــرک دانــشــجــوی ادب
دلش می‌خواست زانو‌به‌زانوی مادرش بنشیند. 

که چگونه خبر قبول‌شدنش در  یــادش آمــد 
دانشگاه حقوق را به مادرش گفت. روزی 

که با یک افسر پلیس و نظامی، آقای 
کــرد، ترغیب شد  اســدی، ازدواج 

ــرود.  ــ بـــه دانـــشـــگـــاه افـــســـری ب

به  معلم،  اعظم‌خانم  و  پیچید  خــانــواده  در  قــبــولــی‌اش  خبر 
خانم‌پلیس تبدیل شد. خبرهای خوش را زودبه‌زود به مادرش 
می‌گفت‌؛ روزی که مادر شد و روزی که مسئول آموزشگاه‌های 
از سر‌و‌رویش می‌بارید  رانندگی شهرستان شد. جنب‌وجوش 
گیس‌های سفید حنابسته، هــنــوز ذوق  بــا هــمــان  ــادرش  و مـ

دخترش را می‌کرد. 

  لحظه انفجار

گهان صــدای آشنا و شلوغ حمله جنگنده،  نا
از صدای  برید. جنگنده  را  همهمه ستاد 
خودش سریع‌تر حرکت می‌کرد‌؛ چیزی 
که  شبیه صدای صد اره‌برقی روشن 
تنه درختان ‌200ساله شهر را از‌جا 
می‌کَند. صــدای دویــدن آمــد اما 
ثانیه‌ها کوتاه بودند. چند‌ثانیه 
لهیب‌کشان  انــفــجــاری  بــعــد، 
ستاد  ســاخــتــمــان  داد‌؛  رخ 
لرزید و دیوارها فرو ریختند. 
تکه‌پاره  مثل  ساختمان 
کــاغــذ‌کــاهــی مــچــالــه شــد. 
ــرد‌؛  ــک حــســیــن درنـــــگ ن
ســوار موتور شد و از راه 
تا  کوچه‌باغ‌ها  میان‌بر 
دم ستاد رفــت. ویلان 
آوار  در مــیــان پــشــتــه 
 ، فریاد مــی‌زد: »مادر
 ». ، مـــــــــادر مـــــــــــادر
ــوازی  ــ ــ ــوط م ــطــ خــ
دود، مانند سراب 
معلق به آسمان 

گرد شهر را می‌کوبید و  گردا می‌رفت. اسکادران جنگنده مرتب 
کستر شد.  کوهستان شمالی شهر مملو از دود، سیاهی و خا

  تلاش برای نجات در میان آوار

هنوز شعله و دود سیاه غلیظ ستاد فروکش نکرده بود که صدای 
آژیر آمبولانس، کمربندی شهر را خبردار کرد. حسین از این سر 
دیوار فروریخته به آن‌سر می‌دوید. نیروهای امدادی رسیدند. 
انفجار موشک فوق‌سنگین، خیال اسکادران  سپس صــدای 
کرد. حسین پرت شد و مردی  را از ویرانی دوبــاره ستاد راحت 
در کنارش بود که کتفش در رفت‌؛ موج انفجار درخت‌های سرو 
را خواباند. آفتاب بود اما سرد؛ باد بود اما بیداد.  دقیقه‌ها به 
کمربندی باز شد و نیروهای  ثانیه رسیدند. باریکه‌راهی میان 
امــدادی تازه‌نفس آمدند. حسین از پشت دیــوار فریاد می‌زد: 
 ، »مادرم اینجاست، من جای اتاقش را بلدم.« نیروها آجر‌به‌آجر
از  تا پیکر 22 تن  زدنــد  را پس  آهن‌به‌آهن  و  میلگرد‌به‌میلگرد 
شهدای خدوم شهر را درآورند و در میان پرچم ایران بگردانند. 

  درد مشترک یک خانواده

سرهنگ اســدی، همسر خانم ســردار »اعظم فرهمندی«، در 
وضعیتی دشــوار بود‌؛ یک پایش دم ستاد بود و بــه‌داد حسین 
می‌رسید و پایش دیگر پیش »هستی« در خانه بود تا به داد 
دخترش برسد. هستی تسبیح فیروزه‌ای مــادرش را در آغوش 

کشید و به‌رنگ تیله‌ای چشمان مادرش فکر کرد. 
همان دیشب دست‌های مادرش را چسبیده بود و شاید مادرش 
دست‌های هستی را گرفته بود. مادرش گفته بود: »هستی‌جان، 
دخترکم!« و مادر‌و‌دختری چقدر حرف زده بودند و هستی به 
چشمان تیله‌ای، براق و پرشور مادرش، بیشتر از هر شب، خیره 

مانده‌بود. 

  بوی افطاری و خبر شهادت

غ ســـرخ‌شـــده افــطــار هــنــوز تـــوی خانه  ــر ــو و مـ ــل ــوی زرشــک‌پ بـ
که خبر شهادت خانم سردار »اعظم فرهمندی  جا‌مانده بود 
نجف‌آبادی« در شهر نجف‌آباد پیچید. گوش‌های هستی کنار 
پنجره خانه چیزی را شنید که باور نمی‌کرد. جریان غروب و افطار 
شب نوزدهم ماه رمضان برای شهر فرق داشت‌؛ شهر در سوگ 
زنی بود که همزمان مادری مهربان و افسری وظیفه‌شناس بود. 

گزارش »جام‌جم« از ماموریت بانوی راهور که برای خدمت به مردم به‌شهادت رسید

قصه شهادت سردار اعظم فرهمندی

مادری برای شهدای گمنام
، در‌کنار مزار شهدای  کبر ، همراه با فریاد الله‌ا پیکر خانم اعظم فرهمند روی دستان مردمان شهر

گمنام دفن شد. هستی در‌حالی‌که به آسمان می‌نگریست، زیر لب گفت: »فقط دیگه مادر من 
گمنام شهر شدی.« و بدین‌ترتیب، نام اولین‌بانوی شهیده نظامی  نیستی، مادر همه شهدای 

جنگ سوم بر لوح تقدیرش اضافه شد‌؛ در‌کنار لوح‌های دیگری که گواهی بر قلب بزرگ او بود: 
کودکان پــروانــه‌ای و حتی  کودکان اوتیسم، لــوح حمایت از  لــوح حافظ قــرآن، لــوح حمایت از 

کودکان سرطانی. او این‌همه الواح افتخار را در گوشه قلبش جا داد، از خانواده، شهر و کشورش 
خداحافظی ستاند و به آرامگاه ابدی‌اش شتافت. 

برش


